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دربرگرفته که  چنان ما راجهان است:  ی زمینقانون جاذبهمانند  یدارهیسرما

ناپذیری عمل به طور اجتناب وهر د . قوانینِآن را فراموش کرد کاملاًتوان راحتی میبه

تواند منجر به آسیب جدی یا مرگ شود؛ ها میگرفتن آنکنند و تلاش برای نادیدهمی

 رناپذیرِتغییثابت و های عنوان ویژگیاین موارد بهیک عادت ذهنی به  سانِبه، ما نیبنابرا

 ایم. خو گرفته ماندنیای اطراف

ن آمدن پایی تواند از واقعیتِکند که میایستد و فکر نمیها نمیکس بالای پلههیچ

داری، کسی که پس از سرمایه یطور مشابه، در یک جامعهبهاز آن اجتناب کند. 

تواند رود، باور ندارد که میکاری در کارخانه یا بانک به خانه می گذراندن یک روزِ

حداقل نه بدون خطر از  -تولید کرده است با خود ببرد را که ارزش آنچه سهولتبه

 .دادن شغل خود و مواجهه با حبس دست

گرانش  مانند کششِ -اجتماعی جهان داری در ساختاردهیِسرمایه یقدرت جامعه

قدر فراگیر است که بسیاری از مردم هرگز آن -راف ما، از جمله خودمانبر همه چیز اط

راد ، افدانانکیزیبه جز ف. کنندعنوان نیرویی با قوانین خاص خود درک نمیآن را به

با  مجسگرانش دو  یرویگرانش نیوتن را بیان کنند: ن توانند قانون جهانیِکمی می

 نسبت معکوس دارد. شانو با مجذور فاصله میضرب جرم آنها نسبت مستقحاصل

گذرانند که خود را بدون درک این موضوع می یسیاری از مردم زندگی روزمرهب

پرسند ها از خود نمیآنگذارد. می ریتأثجهان آنها   داری تا چه اندازه برسرمایه یجامعه

، طبق قانون باید دانها و مغزشان در طول روز تولید کردهکه چرا چیزی را که با دست

ی و اردهیسرماکه ارتباط بین قوانین اقتصادی متعلق به شخص دیگری شود. یا این

 کنند.را درک نمی ستیزطیمحی جامعه مثل هنر، خانواده، جنسیت و هاجنبهسایر 

 و متفاوت است ،بسیار مهم یداری برخلاف جاذبه، حداقل از یک جنبهاما سرمایه

 داری ممکن است محصولِسرمایه .است از لحاظ تاریخی ویژه اجتماعی اختارِس آن

معنا نیست که از آغاز تاریخ بشر  به اینهای انسانی قبلی باشد، اما هزاران سال تمدن

 یتوسعه ندِیفعالیت انسان است و از طریق یک فرا محصولِ بلکه وجود داشته است

سلف چیزی است  عناست کهآمد و این بدان م چیزیپس از  .تاریخی ظهور کرده است

 آید.که بعداً می
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ی تواند ابزارواقعیت است که می یای برای تفکر دربارهشیوه ،روش دیالکتیکی

در  ، نظامی کهاجتماعی باشد نظامیک  کردن ماهیت گذرا و ناپایدارِ حیاتی برای آشکار

ه نظر ب ناپذیرو تغییر حقیقیعنوان یک واقعیت به -شاید بیشتر مواقع -برخی مواقع

 .هازمین در پایین پله رسد، مانند کفِمی

کند که جهان اجتماعی در تغییر و تحول عکس، دیالکتیک از این اصل آغاز میبر

قدرتمندانه به روابط انسانی، خود  بخشیِداری با وجود ساختارمداوم است و سرمایه

 .خیزدن طبیعی، برمیاز دل جهان مادی، از جمله جها که محصول فعالیت انسانی است

کنند تنهایی کافی است تا بفهمیم چرا کسانی که جامعه را اداره میبههمین دلیل 

های ای بر یکی از نسخهطور که کارل مارکس در مقدمه. همانبیزارنددیالکتیک  از اصلِ

 :نوشته است« سرمایه»کتاب  اش،اثر سترگِ تحلیلِ دیالکتیکی جلد اولِ آلمانیِ
 به شکل عقلانی خود، برای بورژوازی و نمایندگانِ یشهاین اند»

این شیوه  . چونشودایدئولوژیک آن یک رسوایی و نفرین محسوب می

بیند. به زمان با درک مثبت واقعیت موجود، نابودی حتمی آن را هم میهم

و غییر ت ودر جریان یافته توسعه ، هر شکل تاریخیِی دیالکتیکیشیوه نظرِ

 از آنجا کهکند. و گذرای آن را هم درک می یبنابراین جنبهاست و تحول 

 .«گیرد، ذاتاً انتقادی و انقلابی استتأثیر چیزی قرار نمیتحت

رسد، مقاوم به نظر می ،حتی در آن لحظاتی از تاریخ که جامعه پایدار و در برابر تغییر

است، اگرچه اغلب این  و دگرگونی حقیقت این است که جامعه دائماً در حال تغییر

نباشته در نهایت ا« مولکولی»، این تغییراتِ تغییرات بسیار کوچک و نامحسوس هستند

، هاشوبآتوانند به شکل شوند که میو تحولات ناگهانی می هاشکافشوند و منجر به می

، روش ۹۱۹۱، انقلابیِ روس در سال «لئون تروتسکی»ظاهر شوند.  هاانقلابو  هاجنگ

لکتیکی را که نخستین بار توسط فیلسوف آلمانی، گئورگ ویلهلم هگل، در اوایل دیا

 خلاصه کرد: طورنیابیان شد،  مندنظام به صورتقرن نوزدهم 
منطق هگل، منطقِ تکامل است )به این معنا که منطق را فرایندی تکاملی »

 تادانطور کامل توسط اسبه «تکامل»نباید فراموش کرد که مفهوم  داند(.می

 یدانشگاه و نویسندگان لیبرال تحریف و تضعیف شده و به معنای ساده
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. تکامل واقعی حاصل کشمکش نیروهای متضاد تقلیل یافته است «پیشرفت»

ر شود که منجی انفجاری منتهی میانقطهبوده و با تجمع تدریجی تغییرات به 

ایت مِ تکامل را در نهشود. کسی که توانسته است قوانینِ عابه انقلاب و تحول می

گراست و از به خودِ تفکر نیز تعمیم دهد، از دیدگاه فلسفی، دیالکتیک

ضرورتی  عنوانبهشود. تمرینِ تفکرِ دیالکتیکی، سطحی متمایز می انیگراتکامل

ند که کبرای مبارزان انقلابی همچون تمرین انگشتان برای پیانیست، ایجاب می

فرایندهای پویا و نه مفاهیم ثابت نگریسته شود. برخلاف  مثابهبهبه تمامیِ مسائل 

به تکامل اعتقاد دارند و  هاحوزهدر برخی  صرفاًگرایانِ سطحی این گروه، تکامل

 «کنندبسنده می common sense))ی عقل سلیم هاشهیکلدر سایر موارد به 

که در چندین اثر مهم خود در  ، زیست شناس برجسته و فقید،«استِفِن جی گولد»

 گوید:ی تکامل از روش دیالکتیکی بهره جسته است، چنین میزمینه
، انددهشسه قانون کلاسیک دیالکتیک که توسط فریدریش انگلس تدوین »

ی تغییر و نه اصول قطعی تلقی یی برای فلسفهرهنمودها عنوانبهدر صورتی که 

دهند. این دیدگاه، تغییر را حاصلِ تعامل را ارائه می نگرجامعشوند، یک دیدگاه 

داند و خودِ اجزاء را هم محصول و هم ورودی آن نظام اجزای یک نظام کامل می

جزاء ا به وابستگیِ متقابلِ« ی متداخلتضادها»پندارد. به این ترتیب، قانونِ می

 مند از تغییر را تبیین، دیدگاهی نظام«تبدیل کمیت به کیفیت»اشاره دارد. 

فیِ ن»شوند و ی تدریجی منجر به تغییراتِ کیفی میهایورودکند که در آن می

های پیچیده کند؛ چرا که نظامیِ تاریخی را توصیف میریگجهت، «نفی

 «  ی قبلی بازگردند.هاحالتبه  قاًیدقتوانند نمی

ها، روش دیالکتیکی فراتر از شناساییِ موارد خاصِ نابرابری و برای مارکسیست 

ی و توصیفِ انواع مختلفِ ظلم بندفهرستی است. گرچه دارهیسرمای در نظام عدالتیب

ی موجود در جهان ما امری مهم است، اما نیازی به دیدگاه مارکسیستی یا عدالتیبو 

 ست.دیالکتیکی برای انجام آن نی

ه از یک واقعیت ثابت و بدون تغییر ک عنوانبهرویکرد دیالکتیکی به ستم، آن را نه 

ی هی از کلِ جامعریناپذییجدابخشِ  عنوانبهعوامل اجتماعی دیگر مستقل است، بلکه 

ی هاظامندهد که چگونه کند. بررسی دیالکتیکیِ ستم نشان میتوصیف می تربزرگ

https://newpol.org/review/dialectical-biologist/
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ستم به منافعِ متخاصم و متضادِ نیروهای اجتماعیِ رقیب، مرتبط هستند و در کشمکش 

کنند، هم کوشند ستم را تحمیل کنند و کسانی که با آن مقابله میبین کسانی که می

 شوند. شوند و هم با مقاومت روبرو میساخته می

 ن را تقویتیی که آهاشهیانددهد که چگونه ستم و روش دیالکتیکی نشان می

یک کل در تعامل هستند.  مثابهبهی دارهیسرماکنند با سایر اجزای پویای جامعه می

، خانواده، سیستم قضاییِ کیفری و سایر هارسانهشامل اقتصاد، بلکه  تنهانهاین اجزاء 

 شوند.نهادهای اجتماعی نیز می

ت. مارکسیستی نیس لزوماًدهد، رویکرد دیالکتیکی که این مثال نشان می طورهمان

ی، فلسفه، شناسجامعهی هاحوزهبسیاری از دانشمندان اجتماعیِ جریان اصلی که در 

 عنوانبهجهان را  اندتلاشکنند، در ی مرتبط فعالیت میهارشتهی و سایر شناسانسان

، بیشترِ علوم اجتماعی درک روشنی از روابط حالنیباایک کلِ اجتماعی تحلیل کنند. 

اره پاافتاده اشبه این درک پیش صرفاًزای مختلفِ این کل اجتماعی ندارند و مختلفِ اج

در حال اثرگذاری هستند.  زمانهمطور به« عوامل تاریخیِ متعدد»کنند که می

 گذارد. ، همه چیز بر همه چیز تأثیر میگریدعبارتبه

مثابه یک کل در کارل مارکس با تلفیقِ دیالکتیک و ماتریالیسم، جهان را به

در بستر مادیِ آن تحلیل کرد. در این  دارشهیرچهارچوبِ تغییر ذاتی، تضاد و تناقضاتِ 

ی هارساختیزی برخاسته از آن، قادر است بر هاشهیانددیدگاه، فعالیت انسانی از جمله 

 گذاشته و آنها را دگرگون کند. متقابل رِیتأثمادیِ جامعه 

ی برای درکِ عمقِ بینشِ مارکس، ضروری است ابتدا با مفهوم دیالکتیک در اندیشه

ی مارکس در تبیین و هاینوآوری آشکارسازهگل آشنا شویم. این گام نخستین برای 

 کاربرد دیالکتیک است. 

پایه تضاد، »: سدینویممنتشر شد،  ۹۱۹۱که در سال « علم منطق»هگل در کتاب 

 به تضاد نیازو اساسِ حرکت و زندگی است. هر چیزی برای حرکت، انگیزه و پویایی 

اصلیِ  یی فرعی، بلکه هستهاجنبهاو معتقد بود که تضاد، کشمکش و رقابت نه « دارد.

 واقعیت هستند. این دیدگاه، انقلابی بزرگ در تاریخ فلسفه ایجاد کرد.
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یِ انقلاب علمی در عصر روشنگری، ریگاوجباستان تا از دوران یونان  هاقرنطی 

ی هایژگیوی آن به اجزای مجزا، تعیین ی علمی جهان، تجزیهروش غالب در توسعه

بوده است. هدف اصلیِ این رویکرد،  هایژگیواین  مندنظامبنیادینِ هر جزء و ثبت 

 ی بارز اینتر بود. نمونهی هرچه دقیقهایبندطبقهی مورد مطالعه به ایاشتفکیک 

در  یِ آنهابندگروهی مشترک و هایژگیو اساس برروش، تعریف موجودات زیستی 

شامل: دامنه، قلمرو، شاخه، رده )طبقه(، رسته )مرتبه(، خانواده،  ترخاص مراتبِسلسله

 جنس و در نهایت گونه است.

ر دتوار بود که تحقیقات علمی را پژوهی بر روش تجربی اسبنیاد فلسفیِ این دانش

 .کردشده هدایت میهای مجزا و مشخصبین موجودیت بیرونیِ تعاملاتخصوص فهم 

در این پروژه نقش محوری داشت. هر چیزی همواره با خودش  ۹«یهماننیا» یقاعده

یکسان است. این قاعده در این پروژه نقش محوری داشت: هر چیزی همواره با خود 

 Aشود که است. از این اصل نتیجه می  Aبرابر با  Aیکسان است. به بیان جبری، 

 شود.  A~ تواند برابر باهرگز نمی

 ی، هگل را به چالش کشید. او در بررسی فلسفه، فرهنگ و جامعه«همانیاین»اما 

رو شد؛ تنش میان سوژه و ابژه، آزادی و اقتدار، دانش و ایمان. بهمدرن، با تضادهایی رو

 بخشی از یک وحدتِ عنوانبهها و تنش تضادهای هگل، تفسیر این هدف اصلی فلسفه

 ید.نام« روح مطلق»یا « مطلق یایده»عقلانی بود که آن را  تاًینهاجامع، رو به تکامل و 

« انواع»تضادها و تحولات درونیِ  کردنِ آشکاربه این معنا، روش هگل به دنبال 

 یِ در حالندهایفراکوشید تا ی فلسفی بود و همچنین میهاپرسشمختلف و مجزایِ 

 ار سازد.داد، آشکند و ربط میتحول و دگرگونی را که این انواع مختلف را به یکدیگر پیو

یِ غیر هایبندطبقهطور کامل از ارزش بهتوجه به این نکته مهم است که هگل 

مارکسیست  (John Rees)« جان ریز»که  طورهمانکرد. ی نمیپوش چشمدیالکتیکی 

 کند: دیالکتیک، اشاره می ی، کتاب خود درباره«جبر  انقلاب»بریتانیایی، در 
به  اهدهیپدی هگل بر این باور بود که روش تجربیِ مرسوم مبنی بر تجزیه

 ، عنصری حیاتی درشانیهایژگیویِ آنها و ثبت بندطبقهدهنده، تشکیلاجزای 

 شود. تنها از طریق تلاشدیالکتیک است. این اولین مرحله از فرایند محسوب می
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شوند و ما را است که تضادها آشکار می« ثابت»با مفاهیم  هادهیپدبرای درک 

، بلکه از اشیذاتی هایژگیوبر اساس  صرفاًکنند تا هر چیزی را نه مجبور می

طریق روابط آن با کل تعریف کنیم. هگل این نقاط پایدار را در جریان تغییر، 

ی او، کل به گفته ها را نشان دهد.نامید تا ماهیتِ گذرایِ آن ۱«هادَم یا لحظه»

 اهمیتبیتعاریفِ تجربی  نیبنابرا ؛شودمی گریتوسط اجزای خود میانجی

به منطقی  رونیازانبودند، اما رویکردی ناکافی برای بررسی جهان بودند؛ 

 دیالکتیکی نیاز بود که بتواند تغییر را تبیین کند.

آلیسمِ نوآورانه و حتی انقلابی بود، اما محدود به ایده اگر چه روش دیالکتیکیِ هگل

 -مجموع مفاهیم و دانش آن -های جامعهآلیسم به این معناست که ایدهاو نیز بود. ایده

 شوند. موتورِ محرکِ تغییر و تحولات اجتماعی تلقی می

ی انسانی، وارد میدان شد. از جامعه اشماتریالیستیی تحلیل کارل مارکس با ارائه

ن عنوابه -مارکس از درک هگل از دیالکتیک در اصرار بر درک جامعه به عنوان یک کل

بهره گرفت. او  -های مرتبط که در تغییر و تحول مداوم هستندیک مجموعه از بخش

ییر، غبا هگل موافق بود که منبعِ این تغییر، نیرویی بیرونی مانند خدا نیست، بلکه ت

 ویژگیِ ذاتیِ هر بخشی از کل است. 

آلیسم تاریخیِ هگل که ایده را نیروی محرکِ تاریخ اما مارکس در مقابل ایده

دانست، بنیادی مادی برای شناساییِ منشأ این تغییر درونی ارائه کرد. مارکس به می

د و ا تولیبه طور جمعی ابزار معیشت خود ر هاانسانی که اوهیشنیروهای تولید، یعنی 

 منشأ تغییر درونی، تضاد و تعارض نگریست.  عنوان بهکنند، خود را بازتولید می

 ۹۱۱۹ی مارکس در سال فریدریش انگلس در سخنرانی که در مراسم تشییع جنازه

 ی مارکسیستیِ دیالکتیک را ارائه کرد:ای از نسخهایراد کرد، خلاصه
را کشف کرد، مارکس نیز قانون طور که داروین قانون تکامل طبیعت همان»

تکاملِ تاریخ بشر را یافت. این حقیقت ساده که تاکنون زیر انبوهی از ایدئولوژی 

پناه و سرانسان پیش از هر چیز باید غذا خورد، بیاشامد،  که پنهان مانده بود

نابراین ب پوشاک داشته باشد تا بتواند به سیاست، علم، هنر، دین و غیره بپردازد؛

یک  که اقتصادیِی ی مادیِ اولیه و در نتیجه، سطح توسعهابزارهای تولیدِ شیوه

ی دولتی، نهادهاآورد، زیربنای خاص به دست می یجامعه یا در یک دوره
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 ؛دهدمفاهیم قانونی، هنر و حتی باورهای مذهبی آن جامعه را تشکیل می

درک شوند، نه  کنندهنییتعشرط و پیشعنوان بهاین عوامل باید  نیبنابرا

 «برعکس.

 ی اقتصادیِهابحرانی اجتماعی و تضادهاهگل او را به این باور رساند که  سمیلآهدیا

توانند از طریق دولت بورژوازی و تلاش بشریت برای رسیدن به روح مطلق عصر او می

تواند حقوق فردیِ ضروری برای آزادی حل شوند. از نظر هگل، دولتِ پارلمانی مدرن می

عقلانیت عمومی را تضمین کند که این امر در نهایت، امکان درک روح مطلق را برای و 

 آورد.بشریت فراهم می

ناشی  عمدتاًی اجتماعی ریشه در بسترِ مادی جامعه دارد و تضادهااز نظر مارکس، 

فع ر لذا ؛ی، یعنی بورژوازی و پرولتاریا استدارهیسرمای از تقابلِ طبقات اصلی جامعه

ت که پذیر اسامکاناز طریق تحول بنیادین اجتماعی، یعنی انقلابی  صرفاًها ضاداین ت

 و کارگر دارهیسرمای متخاصمانه و وابستگی متقابلِ منجر به برچیده شدنِ رابطه

 شود. می

صیف عنوان وارونگیِ دیالکتیکِ هگل توبهانگلس، دیالکتیک ماتریالیستیِ مارکس را 

 به عبارترداشتن آن از روی سر و قرار دادن آن روی پاهایش. کرد. یا بهتر بگوییم، ب

تر، او معتقد بود که مارکس با چرخاندن دیالکتیکِ هگل از حالت انتزاعی و دقیق

آلیستی و متافیزیکی( به سوی یک تحلیلِ مادی و ی ایدههاجنبهآلیستی )حذف ایده

 است.  افتهی دست« آن رازآمیزی ی عقلانیِ نهفته در پوستههسته»عینی، به 

هگل و مارکس را از منظر یک تحلیل  یی پیشروانههانشیبتوان بدون شک می

 . ماتریالیستیِ تاریخی، در چهارچوب زمان و مکان تاریخیِ آنها تبیین کرد

آثار خود را در  نیتربزرگزیست، می ۹۱۹۹تا  ۹۷۷۱ی هاسالهگل که در فاصله 

، زمانی ۹۷۱۱تا  ۹۷۱۱ی هاسالان خیزش اجتماعی بین پیِ انقلاب فرانسه نگاشت؛ دور

که نظام پادشاهیِ فئودالیِ فرانسه سرنگون و با یک جمهوری، هر چند موقت، جایگزین 

به تاریخ پیوست و اصول  شد. در این دوره، حکومتِ مبتنی بر حق الهیِ پادشاهان

  آزادی، برابری و برادری به عنوان حقوق فردی به جایِ آن نشست.
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ی و ی ایستایجابهبندی، و تضاد و تعارض بر فرآیند به جای طبقه دیتأکهگل با 

ی دادهایرواو از  ی، فاصلهحالنیدرعنشان داد.  وضوحبهرکود، بینش فلسفی خود را 

شناسی و منطق، امکانِ بررسی این فرانسه، و تسطش بر تاریخ، فلسفه، زیبایی

 تر برای او فراهم آورد.گستره اندازچشم کرا از ی سازسرنوشتی تاریخیِ دادهایرو

زیست. او شاهد نخستین  ۹۱۱۹تا  ۹۱۹۱های سال یکارل مارکس در فاصله

 ۹۱۸۱ی هادههدر  ۹هاستیچارتی کارگر در تاریخ جهان، یعنی جنبش جنبش طبقه

ای که در اواخر قرن هجدهم ی سیاسیهگل در آلمان از زلزله کهیدرحالبود.  ۹۱۸۱و 

پاریس و لندن نیز سکونت  در اما شد؛فرانسه را لرزاند، دور بود، مارکس در پروس زاده 

که سراسر اروپا، ازجمله پروس را درنوردید، تجربه  ۹۱۸۱ی سال هاانقلابداشت. او 

ت انقلاب صنعتی بود که امکان و دیگر محصولا هاکارخانهکرد. همچنین، وی شاهد 

ی را برای او دارهیسرمادرک نیروهای چشمگیر و عظیم اقتصادیِ ناشی از رشد صنعت 

 فراهم آورد.

ی فئودالی از رکودِ جامعه جلو به روی نمایانگر جهشی دارهیسرمادر زمان مارکس، 

ی اقتدار دینی، خرافات و سنت بود. در مقایسه با اقتصاد فئودالی، هارهیزنجبا تمام 

 . ی بسیار پویا، نوآور و کارآمد بوددارهیسرما

ی چگونه در نهایت به دارهیسرمامارکس همچنین آشکار ساخت که روابط تولید 

ی با وجود حت نیبنابرا ؛ی انسانی تبدیل خواهد شدی بیشتر جامعهسدّی در برابر توسعه

یی و نوآوریِ فنی را به همراه داشت، کارای، رشد اقتصادیِ چشمگیر، دارهیسرماکه این

همچنین منجر به تمرکز و انحصار فزاینده ابزار تولید در مالکیت خصوصی، فقر 

 تر و شدیدتر شد. های اقتصادیِ مخربی طبقات کارگر و بحرانگسترده

که  طورهماننیستند،  ماتریالیستی لزوماًی دیالکتیکی در باب جامعه، هاهینظر

گیرند که از اجزای متعامل عنوان یک کل در نظر میتر ذکر شد، جهان را بهپیش

 یحینقش توض کهنیاما بدون اتشکیل شده و در معرض تحولات گوناگون قرار دارد؛ 

که تمامیِ اجزای این  باورند. در عوض، آنها بر این دنقائل شو جهان مادی یبرا یخاص

 گذارند.کل بر یکدیگر تأثیر متقابل می
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مجادلات فلسفیِ »در کتاب  (،George novack)« جورج نواک»گونه که همان

ی درباره تروتسکی و دیالکتیک، بیان کرده است، تروتسکی امقالهو در « مارکسیستی

 نیز زمانی چنین دیدگاهی داشت: 
هد دشرح می« زندگی من»اش، وشتنخود ینامهیزندگتروتسکی در کتاب 

ی ماتریالیسم تاریخی مخالفت کرده است. او که در ابتدا با دیدگاه یکپارچه

 ی که تا به امروزاهینظررا پذیرفت؛ « کثرتِ عواملِ تاریخی»ی ی آن، نظریهجابه

، ینا عنوان رایج ترین نظریه در علوم اجتماعی پذیرفته شده است. با وجودبه نیز

مارکسیستِ  (،Antonio Labriola)« آنتونیو لابریولا»ی دو مقاله از مطالعه

. های تاریخی متقاعد کردهگلیِ ایتالیایی، او را به درستیِ دیدگاه ماتریالیست

بینند که همراه با عنوان سیستمی یکپارچه میبهآنها اجزای مختلف جامعه را 

در روندی پویا با یکدیگر در تعامل یابند و ی نیروهای مولد، تکامل میتوسعه

نند. کی را ایفا میاکنندههستند و شرایطِ مادیِ زندگی در نهایت نقش تعیین

را  یاجتماع یمتنوع زندگ یهاجنبه برال،یمکتب ل یهایالتقاط گر،ید یاز سو

 دند،یشبخ یخیتارفراها خصلت کردند، به آن میاز عوامل مستقل تقس یاریبه بس

ل مستق یروهاین نیتعاملات ا یجهینت یطور خرافخود را به تیالفع»و سپس 

  «.کردند ریتفس

این دیدگاه التقاطی در مورد چگونگیِ تغییرِ جهان اجتماعی، محصول یک روش 

 ی مارکس.  ی مادیِ اندیشههاهیپاتوجه به  دیالکتیکی است، اما بدون

 ماتریالیستیجهان اجتماعی وجود دارند که  یی متعددی دربارههاهینظردر مقابل، 

 هاتسیمارکسیی به آنچه کردهایروکنند. چنین دیالکتیک را رد میهستند اما روش 

است  طرفهیکشوند که در بهترین حالت، نامند، منجر میمی« مکانیکی ماتریالیسم»

 اطراف خودواکنشی انعکاسی به محیط  عمدتاًو رفتارشان  هاانساندهد که و نشان می

شناسیِ ( و روانsociobiology)شناسیِ زیستی جامعههستند. به عنوان مثال، 

ی اجتماع مختلف یهایمشکلات و نابرابر یبرای بیولوژیکی هانییتبتکاملی به دنبال 

 .است

پردازان بر رویکرد فردگراییِ شناسی و اقتصاد، تعدادی از نظریههای جامعهدر حوزه

ی هادهیپدی کنند. این رویکرد، مستلزم آن است که همهشناختی تأکید میروش
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، اهداف، باورها و اقداماتِ فردی هایژگیواجتماعی، از جمله ساختار و تغییر، از منظر 

ت که ی اجتماعی اسهاهینظری زیربناییِ شناختی، فرضیهییِ روشفردگراتبیین شوند. 

یِ ی عقلانهاانتخاب( برای توضیح چگونگیِ تأثیر game theory) ۸ هایباز یاز نظریه

 ند.کنبازیگران/عاملانِ فردی بر عناصر کلیدیِ جوامع و تغییر اجتماعی استفاده می

یِ انسان شناسبر تأثیر زیستجانبه یکمکانیکی، به صورت  ماتریالیسمی هاهینظر

حداقل سازی سود مادی و بهی انسان برای بیشینهشناسی اجتماعی( یا انگیزه)زیست

ها این عوامل را تنو  کنندرساندنِ ضرر یا ریسک )فردگراییِ روش شناختی( تأکید می

 دانند. ی جهان اجتماعی میهای معتبر دربارهآوردن بینش به وجودراهِ 

ین ی متقابل بوندهایپبا تأکید بر تضادهای درونی و ش دیالکتیک روبرعکس، 

 مبتذل وجهان مادی و جهان اجتماعی، ماتریالیسم تاریخی را از ماتریالیسمِ اقتصادیِ 

 معمولاًدهد. این نوع ماتریالیسم سطحی، نجات می( vulgar economicعامیانه )

عنوان به صرفاًرا  هاانسانگیرد و می کمدستنقش تاریخ و سیاست را در جوامع انسانی 

طور یا افرادی که به« های برهنهمیمون»دهنگانِ انعکاسی به محیط خود، مانند واکنش

 بیند. شوند، میناپذیر با انگیزه سود مادی هدایت میاجتناب

روش ماتریالیستیِ مارکس که آن را نادرست « مدافعانِ»در پاسخ به منتقدان و 

 نوشت: ۹۱۱۱در سال  یدوستای به انگلس در نامهند، فهمیده بود
ولید کننده در تاریخ، تتعیین نهاییِطبق مفهومِ ماتریالیستیِ تاریخ، عنصر »

. میانکردهو بازتولیدِ زندگی واقعی است. مارکس و من هرگز ادعای دیگری 

عنصر  نهاتبنابراین، اگر کسی این را به این معنا تحریف کند که عنصرِ اقتصادی 

 مفهومیب، انتزاعی و معنایباست، این مفهوم را به یک عبارت  کنندهتعیین

ز اعم ا، ضعیت اقتصادی، پایه است، اما عناصر مختلف روبناکند. وتبدیل می

طبقاتی و نتایج آن؛ یعنی قوانین اساسی که توسط  یاشکال سیاسیِ مبارزه

شود و غیره. اشَکال حقوقی و پیروز پس از یک نبرد موفق وضع می یطبقه

ی هاهینظرکنندگان، ی این مبارزات واقعی در ذهن شرکتحتی انعکاسِ همه

بیشتر آنها به سمت  رویِی مذهبی و پیشهادگاهیداسی، حقوقی، فلسفی، سی

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1890/letters/90_09_21.htm
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غالب و  نقشِدر بسیاری از موارد، و  گذارندنیز تأثیر می شیجزم اندی هانظام

 «کنندایفا می دهی به آنهاصورت ای درکنندهتعیین

هجدهم برومر »توسط مارکس در کتاب  ترشیپی دیگر، اهیزاوهمین نکته، اما از 

 مطرح شده بود: ( لوئی بناپارت
 شرایطسازند اما نه به دلخواه خود. آنها آن را در مردم تاریخ خود را می»

، بلکه تحت شرایطی که از پیش وجود دارد، داده شده و اندنساخته خواستهدخو

کابوسی بر ذهن ی مرده همچون هانسلاز گذشته به ما رسیده است. سنت تمام 

 «کند.زندگان سنگینی می

ی ی ماتریالیستیِ روش مارکسیستی، توضیح جهان اجتماعی را بر پایهمؤلفه

ما ابتدا باید بخوریم، »در این واقعیت که  -دهد.زیربنایِ اقتصادیِ جامعه قرار می

بیاشامیم، سر پناه و پوشاک داشته باشیم، قبل از این که بتوانیم به سیاست، علم، دین 

کند که خود جهان اجتماعی، محصول ی دیالکتیکی تأکید میمؤلفه« و هنر بپردازیم.

خود و  ستندی است که در حال تغییر و تحولِ مداوم هادهیتندرهمچندین بخشِ 

ی ما برای درک جهان اجتماعی نیز در روندِ تغییر هاتلاشفعالیت انسانی، از جمله 

ضعیت و نیرتریناپذو تغییر  نیدارتریپانقش دارد. این حتی زمانی صادق است که در 

 خود به نظر برسد.

عملکرد جامعه  یاز نحوه یحیهم توض سمیچگونه مارکس کهنیدرک ا موضوع نیا

 یانسان یآگاهانه تیخاص، فعال طیدهد که تحت شرایارائه م ییهااز روش یو هم درک

طور که تروتسکی در همانمهم است.  اریتواند آن جامعه را دگرگون کند، بسیم

  ی خودنوشتِ خود، بیان کرده است:نامهزندگی

داند. اما ی فرایند تاریخیِ ناخودآگاه میمارکسیسم، خود را بیان آگاهانه

فلسفیِ این اصطلاح، و نه در معنای  - فرایند ناخودآگاه، در معنای تاریخی

خوان ی آن همی خود با بیان آگاهانهشناختیِ آن، تنها در بالاترین نقطهروان

، از روال عادی بنیادیبا فشارِ صرفِ  هاتودهت که ساست. این نقطه زمانی ا

ی تاریخی، شکل ی توسعهازهاین نیترقیعمو به  کنندگسست میاجتماعی 

ی بخشند. در چنین لحظاتی، بالاترینِ آگاهیِ نظریِ عصر با عمل اروزمندانهیپ

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1930/mylife/ch29.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1930/mylife/ch29.htm
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ی که دورترین فاصله را از نظریه دارند، ادغام ادهیستمدی هاتودهمستقیمِ آن 

نامیده « الهام» معمولاًاتحاد خلّاقِ آگاه با ناخودآگاه، چیزی است که  شود.می

 بخشِ تاریخ است.شود. انقلاب، شورمندیِ الهاممی

 

 منبع اصلی

The dialectic and why it matters to marxisits, Eric Ruder, 

July ۱, ۱۱۹۸ 

 

)م(.  یا اصل هوهویت )هر چیزی، خودش خودش است.( – ۹  
2- moment  به معنای یک مرحله یا جنبه از ، هگل یاندیشه در (، وهله، مرحله)لحظه

یک فرایند دیالکتیکی است که در آن یک ایده یا مفهوم از طریق تضاد و آشتی با ضد خود به 

 . )م(یابدبالاتر تکامل می یمرحله
یابی با هدف دست (۹۱۸۱-۹۱۹۱در انگلستان ) کارگری، جنبش (chartism)چارتیسم  -۹

  )م(.  ی کارگر به حقوق سیاسی اعضای طبقه

ای از علم ریاضیات است که با استفاده از طراحی و تحلیل ها، زیر مجموعهبازی ینظریه -۸

 دارند، در تعامل گیریِ موجوداتی را که حق انتخابکوشد رفتارها و نتایج تصمیمسناریو، می

 )م( بینی کند.با یکدیگر پیش
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